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"اکنون تو چشمان خود را بر افراز و از مکاني که در آن هستي به سوي شمال و جنوب و مشرق و مغرب بنگر٬ زيرا که تمام اين زمين را که مي بيني به تو و به ذريت تو تا ابد خواهم بخشيد و ذريت تو را مانند غبار زمين گردانم . برخيز و در طول و عرض زمين گردش کن زيرا که آنرا بتو خواهم داد"

تورات:سفر پيدايش ۱۳٬ ٬۱۴٬ ۱۸

اخبار مربوط به تخليه نوار غزه از طرف دولت اسرائيل با آب و تاب در رسانه هاي جهان منعکس ميشود. مقاومت ساکنين شهرک نشينهاي يهودي در نوار غزه که با اجراي سفت و سخت مناسک مذهبي همراه بود ظاهراً نور اميدي در دل مردم جهان که خواهان پايان يافتن هرچه سريعتر کشمکش هاي سياه مذهبي و ملي در منطقه و سراسر جهان هستند انداخت. جنگ سياهي که نمونه بي همتايي از جنگ خونبار تروريسم اسلام سياسي و تروريسم دولتي دولت يهود در اسرائيل را بنمايش ميگذارد. 
يهوديان مومن شارون را خائن و جاني و فاشيست خطاب ميکنند! خائن به اين اعتبار که خلاف احکام کتاب آسماني يهود عمل ميکند٬ احکامي که سرزميني بين دجله و فرات تا درياي مديترانه شامل عراق٬ اردن٬ فلسطين٬ شبه جزيره سينا و شامات را که يهوه خداي يهوديان در تورات به قوم برگزيده اش يعني قوم يهود هديه داده است٬ عطا بخشي ميکند! اينها اين سرزمين "مقدس" را هديه خدا به قومي برگزيده و "مقدس" ميدانند! اينها فلسطينيان را اشغالگر و خود را رانده شدگان از سرزمين اجدادي به امريکا و اروپا و آسيا ميدانند.
افکار عمومي جهان چشم را بر واقعيت جناياتي که عليه مردم معتقد به دين يهود در تمام طول قرون وسطي و دوران معاصر بويژه جنگ دوم جهاني رفته است نمي بندد. اين مردم در تمام طول قرون وسطي بعنوان قاتلين آقاي عيسي  و نمايندگان شيطان تحت پيگرد کليسا بودند و قتل عام شدند. در دوران هيتلر، نازيسم نژاد "برتر!" آريايي٬ و کليساي واتيکان قوم "برتر!" يهود را بعنوان "قوم اهريمني" و مرکز شرارت و زشتي قتل عام کرد. تنها بعد از جنگ دوم جهاني بود که دول فاتح با برسميت شناختن تشکيل  يک دولت يهودي بنام اسرائيل آنهم نه در اروپا و يا آرژانتين بلکه در "سرزمينهاي مقدس!" يعني سرزميني که قرنها فلسطينيان در آن ساکن بودند توافق کرد. سرزميني لعنتي که در تمام طول تاريخ مرکز توليد جهل و خرافه بوده و ميليونها انسان در راه کسب آن بخاک و خون کشيده شده اند، سرزميني که ياد آور خاطره تلخ جنگهاي صليبي مسيحيان و مسلمانها است. اما تاوان اينهمه سال جنايت را بايد فلسطينيان پرداخت ميکردند آنهم به قيمت کشتاري سياه از هر دو سو که هنوز هم ادامه دارد.
اما حقيقتاً مرز اسرائيل کجا است؟ شايد به جرات بتوان گفت که اسرائيل تنها کشوري در جهان است که عملاً داراي مرزهاي غلطان است. در واقع هيچ کدام از دولتهاي اسرائيل هيچ پايبندي به معاهدات و قراردادهاي بين المللي در مورد تعيین مرز و تشکيل دو دولت اسرائيلي و فلسطيني که از همان فرداي به رسميت شناختن اسرائيل از طرف سازمان ملل اعلام شد نداشته اند٬ هرجا و در هر موقعيتي که دست داده فلسطينيان را از خانه و کاشانه شان رانده اند و با جنگ و بولدزر  مومنين يهودي را آنجا ساکن کرده اند.
موافقتنامه ي ۴ ژوئن ۱۹۶۷ژنو که به جنگهاي ۶ روزه اعراب و اسرائيل پايان داد٬ حق تشکيل دو دولت اسرائيلي و فلسطيني را برسميت شناخت. يک طرف امضاي اين قرار داد دولت اسرائيل بود که هرگز پاي اجراي آن نرفت و به پاس متحد بودنش با دولت امريکا و جناياتي که در طول جنگ دوم جهاني عليه آنها رفته بود هر گز نام "دولت شرور!" و "ياغي و سرکش!" هم نگرفت و مورد هيچ مواخذه بين المللي هم قرار نگرفت. 

دولتهاي متعدد اسرائيلي هرگز و بطور عملي تشکيل دولت فلسطيني را به رسميت نشناختند. دور اول اين کشمکش جنگ عليه مقاومت قبيله هاي مسلمان بود٬ دور دوم مقاومت ناسيوناليسم و "تجدد گرايي" عرب به رهبري جمال عبدالناصر رنگ آزادبخشي بر جنبش فلسطين پاشيد و پيامد شکست اين جنبش عروج يکي از سياه ترين و تروريستي ترين جنبش هاي تاريخ معاصر يعني جنبش اسلام سياسي در قالب انتفاضه بود. و امروز در هردو سوي اين منازعه خونبار و ضد بشري راديکالهاي مذهبي يهود و اسلامي قرار دارند هرچند که پايه و بهانه کشمکش در هر دو سو مسئله ملي است. 
اما باالخره آيا امروز ترک نوار غزه چشم انداز اميد بخشي بر پايان اشغال مناطق فلسطیني نشين است؟ و آيا تخليه نوار عزه  براي حفط کرانه باختري رود اردن نيست؟ آيا بالاخره دولت اسرائيل ميپذيرد که مرز دارد و از سرزمينهاي اعطايي يهوه به "قوم برگزيده!" صرف نظر ميکند؟ و از دوران ماقبل قرون وسطي به جهان معاصر پا ميگذارد؟ بدون شک پاسخ اين سولها منفي است! اين تاکتيکي است براي ادامه استراتژي هاي مذهبي و ارتجاعي در توازن قواي فعلي جهاني!
ترديدي نيست که تحقق اين حداقل يعني تشکيل و به رسميت شناختن دو دولت اسرئيلي و فلسطيني بدون يک فشار جهاني ممکن نخواهد بود. بازهم ترديدي نيست که تشکيل اين دو دولت نقطه آغاز کشمکش مردم سکولار و آزاد از قيد و بند مذهب در هر دو سوي اين منازعه٬ هم در فلسطين و هم در اسرائيل با نيروهاي تروريست مذهبي مسلمان و يهود خواهد بود.
تشکيل دو دولت فلسطیني و اسرائيلي نقطه آغاز يک انقلاب اجتماعي براي رهايي از قيد و بند مذهب در هر دو کشور اسرائيل و فلسطين خواهد بود. انقلابي که اگر نيروهاي سوسياليست در راس آن قرار بگيرند چشم انداز برچيدن مرزها و تشکيل دولت مشترک را نويد خواهد داد.
 تجربه تاکنوني نشان ميدهد که هرگاه که زمزمه صلح بلند ميشود و فتيله جنگها پائين کشيده ميشود٬ هم در اسرائيل و هم در فلسطين کشمکش بين سکولارها و مذهبي ها آغاز ميشود. اين تجربه را هم نيروهاي اسلام سياسي در فلسطين و هم نيروهاي يهودي سياسي در اسرائيل به خوبي درک کرده اند. هواداري سفت و سخت اينها از جنگ تقويت پايگاه اجتماعيشان در داخل مناطق تحت سلطه شان است. يکي بدون ديگري معني ندارد. اسلام سياسي بدون يهودگرايي سياسي و يهود گرايي سياسي بدون اسلام سياسي نمي توانند اقتدار اجتماعيشان را بر محیط اجتماعيشان تحميل کنند. تحميلي که منطقه را بخاک خون کشيده است. اين دو تکميل کننده و علت وجودي همديگر هستن. اسلام سياسي بدون تروريسم ماشين دولتي ارعاب و باج خوري يهودگرايي سياسي چه در اسرائيل و چه در سراسر جهان نمي تواند وجود خارجي داشته باشد. شارون بدون حماس٬ عسامه بن لادن و خامنه اي بدون جورج بوش امکان حيات ندارند!
بدون شک پايان دادن به اين منازعات خونين کار و وظيفه جنبش سوسيالسيم کارگري و سکولار در سراسر جهان است. *
